
چقدر فاصله میان خنده ها و گریه هاست؟ آدم هاى بزرگ، جنس خنده هایشان از جنس خندة آدم هاى کوچک نیست. فرق است 
بین کسى که خبر بزرگى دریافت مى کند و مى خندد، با کسى که از سر بى خبرى مى خندد! چقدر فاصله است میان گریه اى که از 
غصه اى کوچک و حقیر آغاز مى شود، تا گریه  اى که انسانى بزرگ بر غصه هاى بزرگ خویش و دیگران دارد. هر دو اشک مى ریزند، 

اما این کجا و آن کجا! 
دزد از وحشت بگرید عابد از ترس خدا
هر دو گریان اند، اما این کجا و آن کجا

انسان هاى بزرگ بـوى خوش حادثه هاى خوب و دلپذیر را زودتر احساس مى کننـد و لبخند مى زنند. جنس و قیمت این لبخنـد، 
معادل لبخندى نیست که به هر بهانـه و براى هر چیز، محوطۀ لب ها را اشغال مى کند. لبخندى که نتیجۀ فهمیدن یا رهاورد 
از هر  آدم هاى کوچک  اسـت.  متفاوت  بزرگ هم  آدم هاى  تعجـب  اسـت.  اسـت، طور دیگرى  و دریافتن  کوشـش و جوشـش 

موضوعى تعجب مى کنند و آدم هاى بزرگ از مسائل بزرگ شگفت زده مى شوند. 
آدم هاى کوچک، کوچک فکر مى کنند و اصلا فکر نمى کنند، و اگر هم فکرى به ذهنشان برسد، نسنجیده، ناپخته و مشورت نکرده 

عمل مى کنند. معلوم هم هست که یا شکست مى خورند یا به بن بست مى رسند و سرانجام یأس دامنگیرشان مى شود. 
آدم هاى کوچک با خواب و خمیازه و خنده و خوردن خوش اند و آدم هاى بزرگ از این خوشى هاى کوچک ساده مى گذرند تا به 

خوشی هاى بزرگ و ارجمند دست یابند.
آدم هاى کوچک به درختچه ها و بوته هاى سست مى مانند که به اندك بادي دستخوش لرزش و از جا کنده مى شوند. آدم هاى بزرگ 

درختان تناور کوهساران اند که نه تنها تندبادها را تاب مى آورند، که توفان ها را مهارمى کنند.
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حوض هاى کوچک به ریگی موج برمى دارند و در اقیانوس ها، اگر قله ها افکنده شوند، چندان موجی برنمى دارند.
خود را بزرگ کنیم تا در آشوب خیز حادثه ها، در موج ها و تندبادها، در بحران ها و مشکلات نلغزیم، راه را گم نکنیم 

و شکسته نشویم.
مى پرسی چگونه؟ پاسخ روشن است: براي بزرگ شدن نیازمند چند چیز بزرگ هستیم:

تکیه گاه بزرگ: آن که استوارترین تکیه گاه را دارد از توفان ها نمى هراسد. آن که در قایقی شکسته و لرزان به دریا زده است، باید 
هراسناك باشد.

عزم بزرگ و آرمان بزرگ: بزرگ بخواهیم، اما براي آرمان بزرگ، قدم هاى سنجیده و محکم برداریم و نگاهمان را از مقصد 
دوردست نگیریم.

راهرو چون سیل مى باید که بر دریا زند
پیش پاي خویش دیدن راه ما را دور کرد

همراهان بزرگ: همراه بزرگ برگزینیم. همراه کوچک ما را به حرکت کوچک و خواسته هاى کوچک خواهد خواند. همراهان ما 
آینۀ شخصیت ما هستند. خوب گفته اند که:

تو اول بگو با کیـان زیستى
من آنگه بگویم که تو کیستى

زندگى فرصت بزرگ شدن است. این فرصت بزرگ را دریاب! خداى بزرگ یارت.
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